
 

  2فارسي                        

  چند واژه در مقابل آن درست است؟  معناي -1

) ـ  اي سـيماب (جيـوه  رسـند) ـ اعـزاز (گرامـي) ـ       چه از طريق آن به مقصد مي ـ وسيطه (آنموعد (وعده)  سرشت (ذات) ـ تحفه (خلعت) ـ   «

  »جاعانه) ـ نشتر (رگ)اسبه (ش ) ـ دوي قاجار و صفوي دارالسلطنه (عنوان برخي شهرها در دوره

  ) چهار 4  ) پنج3  ) شش2  ) سه1

  اند؟  واژگان درست معنا شده ي در كدام موارد، همه - 2

  ب) متعصب (غيرتمند) ـ خويشان (قوم)  ي بزرگ)                   خرگه (خيمه ـ الف) تفريط (كوتاه شدن)

  ت)(درخشش) ـ قبضه (مش ءد) متلألي  ج) زنبورك (توپ جنگي) ـ بعد (دوري)

  دار) هـ) مذلتّ (فرومايگي) ـ برومند (ميوه

  ) د ـ الف4  ) ب ـ هـ3  ) هـ ـ ج2  ) ب ـ الف1

  »گلستانـ  الاوليا ةتذكرـ  ليلي و مجنون«رو با كدام آثار يكسان است؟  نوع (نظم / نثر) آثار روبه - 3

  مرصادالعباد  ـ آغازگري تنها ،ميرزا عباسـ  ) ديوان شمس2  شاهنامهـ  زندان موصلـ  ) ديوان شمس1

 ديوان شمسـ  ميرزا، آغازگري تنها عباسـ  ) مرصادالعباد4  زندان موصلـ ديوان شمسـ  العباد ) مرصاد3

  در كدام بيت غلط املايي بيشتر است؟  - 4

  دانم نهادن عذر اين اقدام را دهي/ جز سر نمي ) گر پاي بر فرقم نهي تشريف غربت مي1

  / رسته گردد زين قفس طوطي طيار ما) چون بخسپد در لحد غالب مردار ما 2

  ) اي دل ز ديده دام كن ديده نداري وام كن / اي جان نفير عام كن تا برجهي زين آب و تين3

  حشمت تو كار ممالك محمل بود بي/  بالش تو سدر وزارت خالي  ) بود بي4

  شود؟ در عبارت زير چند غلط املايي ديده مي - 5

ل كردم و در بيم و هراس روزگار گذاشت، به اميد طلب رضا و فراق ملك بر من سهل و آسـان گشـت و بـه    تحمتي اگر من در اين خدمت مشقّ«
  »دست بندگان سعي و جحدي به اخلاص باشد و الاّ نفاذ كار و ادراك مراد جز به سعادت ذات و مساعدت بخت ملك نتواند بود.

  ) سه4  ) چهار 3  ) يك2  ) دو1

  بهره گرفته است؟ » كنايه«براي خلق  »تشبيه«شاعر در كدام بيت از  - 6

  سخن دهان و شكر  چشم و پسته  ستان چو تو سروي نيامدست / بادام) در هيچ بو1

  كند كĤماج باشم تير را  ) چون كمان در بازو آرد سروقد سيمتن / آرزويم مي2

  ) افسون نماي افعي شهوت را / افسار بند مركب سودا را3

  ن عقل / وان را كه عقل رفت چه داند صواب را) اول نظر ز دست برفتم عنا4

  كار رفته است؟  صورت تركيب اضافي به به» تشبيه و استعاره«ي  در كدام بيت هر دو آرايه - 7

  ماند به جا دست خواجه هنگام رحيل / از شمار درهم و دينار مي ) زنگ افسوسي به1

  وج اعتبار انديشه كن) بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت / ايمني خواهي، ز ا2

  ) بركنم از زمين دل بيخ امل به بيل غم / خار اجل ز راه جان برنكنم دريغ من3

  ) از سر زلف عروسان چمن دست بدارد / به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را4

  اند. كار رفته در معناي مجازي به .....................شده در ابيات  واژگان مشخص - 8

  ام پيش سنانت سپر ساخته سينهاز نوك خدنگت سپر انداخت / من الف) گر مدعي 

  رويد گل روي تو خارم ز بصر مي نگرم / بي چو در برگ سمن مي نوروزب) فصل 

  آمدت يك بر نشان مي نهادي در كمان / ناوك مژگان يكا چشم جادو مي خدنگج) چون 

  ن ابلق چوگاني رابه پاي فرسش درفكنم همچون گوي / چون بر اين در كشد آ سرد) 

  ور ماستمكشد / در هواي چشم مست او دل مخ ساغرهـ) آن كه دائم در خرابات فنا 

  ) ب ـ د ـ هـ4  ) د ـ الف ـ هـ3  ) الفـ ـ هـ ـ ب2  ) ج ـ هـ ـ ب1

   ؟نداردوجود » ي وابسته جمله«در كدام بيت  - 9

  ام بارها / بود كيش من مهر دلدارها  گفته و ) همي گويم1

  هوش مرا / سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا بار غمت بر دل بي) تا بود 2

  ) عافيت خواهي نظر بر منظر خوبان مكن / ور كني بدرود كن خواب و قرار خويش را3

 نوا را؟ / ديگر چه برگ باشد درويش بي ) بازآ و جان شيرين از من ستان به خدمت4

  استفاده شده است؟ » ي بلاغي شيوه«در كدام بيت از  -10

  ) تو خود به صحبت امثال ما نپردازي / نظر به حال پريشان ما نيندازي1

  پروازيروآيد / بدين صفت كه تو باز بلند) كجا به صيد ملخ همتت ف2

  ) هنوز با همه بد عهديت دعا گويم / كه گر به قهر براني به لطف بنوازي 3

  زي ) وصال ما و شما دير متفق گردد / كه من اسير نيازم تو صاحب نا4



  كمتر است؟ »گروه مفعولي«در كدام عبارت تعداد  - 11

  هاي اين دو شخصيت را در ذهن راوي نشان دهد، امتزاجي كه حاصل تفكر راوي است. تكردي جز اين ندارد كه امتزاج هوي ) ابهام در داستان كار1

  دهد. ه با اين كار افراد زيادي را به كشتن ميداند ك كند، مثلاً شخصيت خلبان مي هاي داستان برقرار مي ) راوي پيوندي بين شخصيت2

  شود كه وقايع را نمادين تلقي كند. شود. خواننده با تأمل در جزئيات روايت متمايل مي هاي مدرن از همين تداعي ناخودآگاهانه ناشي مي ) جذابيت داستان3

  كار گيريم. زم است نظريات علمي نوين را بهچه بخواهيم پاسخي علمي و مبتني بر استدلال به اين پرسش بدهيم، لا ) چنان4

  در كدام بيت متفاوت است؟ »  م«نقش ضمير  -12

  ) از آن روزي كه بر بالاي او آغوش واكردم / دگر نامد به هم چون قبله از خميازه آغوشم1

  ) كنار مادر ايام را آن طفل بدخويم / كه نتواند به كام هر دو عالم كرد خاموشم2

  شود سيماب اگر ريزند در گوشم خيزم بساط آفرينش را / كه گوهر مي) من آن بحر گهر3

  داشت از جا سقف اين ميخانه را جوشم خوردم ز زنبوران / كه برمي ) هنوز از طعن خامي نيش مي4

  در برابر آن صحيح است. ..................... جز بهي ابيات  هاي وصفي همه تعداد تركيب -13

  )3عالم طفيل آن نفس باشد مرا: ( ي  وزگار تو زنم / جمله) هر نفس كان را به ياد ر1

  ) 4) هر گه كه به ترك جان آسان نتواني گفت / پس عاشق آن دلبر خونخوار نبايد شد: (2

  )5كه ديد آن خطّ نورسته بدان ياقوت سرخ / عاجز آيد گر صفات رنگ نيلوفر كند: () هر3

  )4ندرين ره سر هم آخر در سر اين كار كرد: (كه را سوداي وصل آن صنم در سر فتاد / ا) هر4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -14

  بسش زمانه چو مقراض در زبان گيرد/  ) چو شمع هر كه به افشاي راز شد مشغول1

  ) نيست جانش محرم اسرار عشق / هر كه را در جان غم جانانه نيست2

  ر دريا نداند خفته بر ساحلگوي عاشق را چه گويد مردم دانا / كه حال غرقه د ) ملامت3

  ) از هزاران در يكي گيرد سماع / زان كه هر كس محرم پيغام نيست4

  تناسب معنايي دارد.  .....................ي ابيات به استثناي  با همه» بينَ أنَ يحملنْهَاماوات و الارضِ و الجبِالِ فأاناّ عرضَنَا الأَمانَةَ علَي الس«ي  آيه - 15

  نتافت / غيرت فرهاد زور آورد و برگردن گرفت بار سنگين امانت را كه گردون بر) 1

  / به مردمان منماييد معتمد خود را  آييد ) ز حمل بار امانت به تنگ مي2

  ) با زبردستي سپهر آهنين پي برنداشت / از امانت بار سنگيني كه من برداشتم3

  ي اين كار، برون؟  دگر از عهده/ كيست آيد    ) دل سر مست اگر بار امانت نكشد4

 ؟ نشده استسروده » ادبيات غنايي«ي  كدام بيت در حوزه -16

  ) هوس پختن از كودك ناتمام/ چنان زشت نبود كه از پير خام1

  شود خاكسترش / هر كه را برق تمناي تو در خرمن گرفت ك ميئي چشم ملا ) سرمه2

  ه كه زنجير پاي خويشتنمتوان جستن / مرا چه چار ) ز بند خصم به تدبير مي3

  رود رود / جان فرعوني به قارون مي ) جان عرشي سوي عيسي مي4

 شود؟ از كدام بيت دريافت مي» نفي حرص«مفهوم  -17

  روزه قناعت مكن ز ما بخش / با جان پنج حيات ي) هر دو جهان پر است ز ح1

  كني؟  مي ي آز ) غرق غنا شو و خمش شرم بدار چند چند / در كنف غناي او ناله2

  اي سرا / جز غم روزي ندارد روزي آماده ) با جگر خوردن قناعت كن كه  اين مهمان3

  ايم / بوشناسان را قماش پيرهن منظور نيست ) ما به حسن معني از صورت قناعت كرده4

  ؟نداردعنايي تناسب م» صنعت پنهانم آرزوست ها از اوست / آن آشكار ها و همه ديده پنهان ز ديده«كدام بيت با بيت  - 18

  دار حسن اوست اي آيينه ي هر ذره ) گرچه حسن او نگنجد در زمين و آسمان / ديده1

  دانيم ما سوز نيست / لاله را فانوس شمع طور مي اي خالي از آن خورشيد عالم ) ذره2

  ) نه همين ذره در اين دايره سرگردان است / رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه نيست3

  گاه ديگر است بينان جلوه دلي خورشيد را / پيش چشم خرده هر ذره از كوچك ) در دل4

  ابيات دو به دو با يكديگر تناسب معنايي دارند.  ..................... جز بهها  ي گزينه در همه -19

  ) نانم افزود و آبرويم كاست / بينوايي به از مذلتّ خواست1

  جا اج كم از موج و حباب است اينناز دولت نكشد اهل قناعت صائب / كمر و ت

  شود گاهي به برگ كاه حاجت، ديده را ) از خسيسان چاره نبود مردم بگزيده را / مي2

  ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست / در حضرت كريم تمناّ چه حاجت است؟ 

  ريختندويران  ،رنگ اين ويرانه ،) از سر تعمير دل بگذر كه معماران عشق / روز اول3

  ايم ي ما داغدار عشق / چون لاله ما ز صبح ازل داغ ديده نيست سينه امروز

  اي بديدم گم كرده هر خرد را هوشي ) چون دست تو كشيدم صورت دگر نديدم / بي4

  ها را يك بار هم اي عشق من از عقل مينديش / بگذار كه دل حل بكند مسئله

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ » ر به كار او سختبرداشته دل ز كار او بخت / درمانده پد«مصراع نخست بيت  - 20

  اي درد دل عاشق / همان كف مرهم كافور باشد زخم دريا را ) برون از خود ندارد چاره1

  رويد زر از كف همچو گل اهل سخاوت را ) كريمان را خداي مهربان درمانده نگذارد / كه مي2

  جهت محراب گردد قبله چون پوشيده شد) روي دل درماندگان را بيشتر باشد به حق / شش 3

  ) فغان كز طالع ناساز چون گرداب در دريا / ز گردش نيست حاصل غير مشتي خاروخس ما را4


